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برو این دام بر مرغی دگر نهِ 
آقـای بایـدن، آخـه شـما چـرا بـا ایـن حالـت؟ شـما مواظـب 

بـاش برچسـبای راهنـما رو کـه بـه دسـتت می زنـن، تابلـو 

نکنـی و به ترتیـب انجـام بـدی تـا کمـتر سـوژه خنـده بشـی.

آخـه بـه فوتبـال چـی کار داری پیرمـرد پرحاشـیه؟ رفتی این 

همـه پـول آمریـکا رو هزینـه تلفـن بین المللـی کـردی و بـه 

تیم ملـی فوتبالتـون گفتـی:«بیایـن همـه رو شـوکه کنیـم و 

سـخت بـازی کنین.»

خـواب دیـدی خیـر باشـه. اون چنـان مـا تـوی بـازی اول 

به صورت خودخواسته شوکه شدیم که دیگه تا سال ها بعد 

عمرا بتونین ما رو شـوکه کنین. اصلا نقشـه مون همین بود 

کـه شـوکه نا پذیر بشـیم، وگرنـه چطـوری می شـه دروازه بـان 

مـا از چهـار تـا موقعیتـی کـه روی دروازه ش بیـاد، شـیش 

تـا گل بخـوره؟ مگـه داریـم؟ مگـه می شـه؟ یـه جـوری گل 

می خوردیـم کـه اگـه خـودم می رفتـم تـوی دروازه و هیـچ 

کاری نمی کـردم، بـا توجـه بـه ابعـادم احتـمال اینکـه تـوپ 

بهـم بخـوره، از حسـینی بیشـتر بـود! والا.

بعدشـم کجـای کاری؟ آلمـان و آرژانتیـن هـم کـه بـه ژاپـن 

و عربسـتان باخـتن، فکـر کـردی بـرای چـی بـود؟ اونـا هـم 

دسـتتون رو خونـدن، اونـا هـم دیگـه شـوکه نمی شـن. بـه 

قـول مـا مشـهدیا:«زرشـک!» یـا بخوایـم فرهیخته طور بگیم 

که مخاطب پسـند باشـه، این جوری باید خدمتتون عارض 

بشـیم کـه بـه قـول حـضرت حافـظ:«بـرو ایـن دام بـر مرغـی 

دگـر نهِ»

عاقبت آه یوزارسیف
از قدیم گفتن جواب همه کارات رو توی همین 

دنیا پس می دی. راست گفتن. مثلا همین 

زلیخا؛ یک عمر پیامبر خدا رو اذیت کرد، به 

ناحق انداختش زندان،باعث شد دست های 

زنای مردم بریده بشه، هی نقشه کشید، به 

پوتیفار خدابیامرز خیانت کرد، به کاری مامای 

طفلکی زور می گفت، بفرما، آخرشم گرفتن 

انداختنش زندان.  یه بار جستی ملخک ، دو 

بار جستی ملخک، آخر تو گونی ملخک.  ولی 

کی فکرش رو می کرد یه روزی مختار برای زلیخا 

پست و استوری بذاره که آزادش کنن؟ مختار هم 

چون خودش طعم زندان رو چشیده، این حرفا 

رو زده، وگرنه اصلا اون رو چه به این حرفا؟ به 

جای نگرانی برای زلیخا، بره به 

فکر ناریه طفلک باشه، به جای 

درخواست آزادی زلیخا، بره به 

فکر پسر خواهر خودش 

باشه، وگرنه که این هم 

می ره پیش کتی. مگر 

شانس بیاره به جاش 

ابوالفضل پورعرب رو 

بگیرن.

دو هفته ست دارم به مامانم می گم این 
جوراب فوتبال های کوفتیِ من رو بدوز...
آخرشم من رو با جوراب سوراخ فرستاد 

جام جهانی

بی خیال بابا منم چارتا 
سیب زمینی دارم، کی به کیه

مجتبی نخعی راد

منصوره احمدی

کله ونگسرکن
سمانه صالحی

با قطر از لاک جیغ تا خدا بروید
 این روزا تلویزیون رو که روشن می کنی، روی هر شبکه ای که باشه، دو حالت بیشتر نداره؛ یا مهران 

رجبی رو می بینی، یا بازیای جام جهانی قطر رو. البته باز شانس بیاری اگه مورد دوم باشه، باید ببینی 

همون بازی  رو مهران رجبی گزارش نکرده باشه. اگه تا این مرحله رفتی جلو و دیدی خبری ازش 

نیست، صبر  کن، شاید کارشناس برنامه باشه و بین دو نیمه بیاد اظهارنظر کنه. ولی اگه هیچ خبری 

ازش نشد، دیگه مثل جام جهانیای قبلی نیست که باید کلی استرس می داشتیم که خدایی نکرده 

یه وقت یه تماشاگر بی عفت توی ورزشگاه باشه یا زبونم لال توی خیابونای 

شهراشون موارد بدی رو شاهد باشیم و یهویی منتظر انواع و اقسام 

آباژور باشیم، نه. خود قطر خداروشکر فیلتر رو از مبدأ اجرا کرده و 

این قدر شرایط اعتقادی و اسلامی سفت و سختی رو رقم زده که با 

هر تفکر و اعتقادی اگه برای بازیای جام جهانی به قطر بری، ممکنه 

مهمون برنامه بعدی از لاک جیغ تا خدا خودت باشی.

همه چیز از یک دماغ شروع شد
«هرچیز که خوار آید، یک روز به کار آید»

احتمالا این رو انگلیسی ها توی گروه های 

خانوادگی واتساپشون بعد بازی ایران و 

انگلیس داشتن می گفتن. ایران به یک دماغ 

باخت. خود بیرانوند هم فکرش رو نمی کرد 

یه روزی دماغش باعث بشه این جوری گل 

بخوریم و ببازیم. حالا نامردی هم نکنیم و 

همه چی رو گردن بیرو نندازیم.

ولی خدا وکیلی به فرزندان خود علاوه بر 

«نهَ گفتن» اسب  سواری، تیراندازی و شنا،

رو هم بیاموزین. این بزرگوار به یک توپ 

هم نه نگفت. البته همه چیز که باز تقصیر 

. چشمی همین  مثلا   . نیست حسینی 

اصــلا ولــش کنین، برین 

یکا  ــا آمر ــا کنین ب ع د

نتیجه خوبی حاصل 

بشه. تنها جایی که 

«آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند»،

ــی ده، ــواب نم ج

همین جاست.

رقابت تیم های فرانسه و استرالیا در جام جهانی ٢٠٢٢ قطر

دیدار تیم های ولز و آمریکا در رقابت های جام جهانی قطر ٢٠٢٢دیدار تیم های ایران و انگلیس در رقابت های جام جهانی قطر ٢٠٢٢

ورود نخست وزیر بلاروس در صدر هیاتی «بلند پایه» به ایران

کخُ تو رُخ

اسکیپیِ من رمَ کرده دیگه 
نمی تونم کنترلش کنم...

یه مینی بوسی، ونَی چیزی نبود 
بذارین ما بارمون رو دست نگیریم 

کف باند فرودگاه؟

بودن که هست، فقط گفتن پایه های 
هیئتتون زیادی بلنده می گیره 

به سقف 
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بشـیم کـه بـه قـول حـضرت حافـظ:«بـرو ایـن دام بـر مرغـی 

دگـر نهِ»

احترام مارو نگه نمی داری،
حرمت اون چند صد هزار 
تماشاگر رو نگه می داشتی

اگه به آقا داور 
نگفتم!

شرمنده داداش 
سیرِ زیاد توی 
غذا ،کار دستم 

داد

۴تا گل خوردیم .به جای اینکه 

به دوربین لبخند ژوکوند بزنی،
یه دیقه این بچه رو نگه دار من 

برم توی زمین کمک

فکر ناریه طفلک باشه به جای 

درخواست آزادی زلیخا، بره به 

فکر پسر خواهر خودش 

 وگرنه که این هم 

می ره پیش کتی. مگر 

شانس بیاره به جاش 

ابوالفضل پورعرب رو 

یکا  ــا آمر ــا کنین ب ع د

نتیجه خوبی حاصل 

بشه. تنها جایی که 

«آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند

ــی ده ــواب نم ج

همین جاست

 دیگه مثل جام جهانیای قبلی نیست که باید کلی استرس می داشتیم که خدایی نکرده 

یه وقت یه تماشاگر بی عفت توی ورزشگاه باشه یا زبونم لال توی خیابونای 

شهراشون موارد بدی رو شاهد باشیم و یهویی منتظر انواع و اقسام 

 خود قطر خداروشکر فیلتر رو از مبدأ اجرا کرده و 

این قدر شرایط اعتقادی و اسلامی سفت و سختی رو رقم زده که با 

 ممکنه 
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